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عتاب
 به آدم‌های تنبل و پرشتاب
خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُريكُمْ آياتی‏ فَلا تَسْتَعْجِلُونَ 
‏
انسان از عجله آفریده شده است ولی عجله نکنید به زودی آیات خود را به شما نشان خواهم داد.
استعداد انسان برای متحوّل شدن

خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُريكُمْ آياتی‏ فَلا تَسْتَعْجِلُونَ‏
انسان از عجله آفریده شده است ولی عجله نکنید به زودی آیات خود را به شما نشان خواهم داد.
انسان آن‌قدر درکارها عجول است که می‌توان این‌طور گفت که گویا مادّۀ اصلی طینت او از عجله است.

درآیۀ دیگر هم داریم: «وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولاً»
؛ انسان با عجله و شتاب‌زدگی در کارها اقدام می‌کند. البتّه انسانی که در مکتب انبیاء الهی تربیت نشده باشد طبعاً چنین است.
«فَلا تَسْتَعْجِلُونِ»؛ عجله نکنید. این هیچ‌گونه تعارض نیست که بگوییم چطور است که انسان طبعاً  عجول  است ولی دستور می‌دهند عجله نکنید. اگر انسان طبعاً عجول باشد ممکن نیست از او خواسته شود که عجله نکند. باید گفت این‌ها هیچ منافاتی با هم ندارند، چرا که انسان چنین خصیصه‌ای دارد امّا چون انسان موجودی مختار و دارای اراده می‌باشد خداوند این نیرو را به او داده است که می‌تواند با اراده و اختیار، خودش را تعدیل کند و خودش را از آن خصیصۀ طبیعی برگرداند و یک خاصیّت ثانوی به خود بگیرد، حتّی سگ را می‌شود تربیت کرد. سگ که طبعاً  طوری است که وقتی به گوشت برسد آن را می‌خورد درعین حال همان سگ را چنان تربیت می‌کنند و تعلیم می‌دهند سگ آموزش دیده (کَلبِ مُعَلَّم) جوری می‌شود که برایش مَلَکه می‌شود و وقتی سگ را به دنبال صید می‌فرستند می‌رود و صید شکار شده را برمی‌دارد و می‌آورد و تصرّفی هم در آن شکار نمی‌کند و همچنان نگه می‌دارد تا به صاحبش تحویل دهد.
بله، سگ را می‌توان به گونه‌ای تربیت کرد که از آن خاصیّت تعدّی و تجاوز که دارد دست برداشته و طبیعت اوّلیّه‌اش را تحت کنترل و تعدیل درآورد. پس این کار شدنی است و لذا انسان هم که طبعا ً عجول آفریده شده می‌تواند تحت تربیت قرار بگیرد و با تقویت اراده و براساس اختیاری که دارد خود را از حالت عجول بودن تغییر دهد و به انسانی متأنّی تبدیل بشود و تمام کارهایش را با تأنّی و تَرَوّی انجام دهد.

نه تنبل باشید نه عجول

در روایات داریم که در امور اُخروی عجول باشید. و اگر نسبت به تعجیل در کارها مذمّتی شده، آن مذمّت به امور دنیوی مربوط است. البتّه در امور دنیوی هم سه عنوان برایش دارند: تَوانی یعنی سستی و تنبلی، حِدّت یعنی تندی و تأنّی.
افراط دارد تفریط دارد و اعتدال. جنبۀ افراطِ آن، همان عجله و شتاب‌زدگی است که مذموم است و جنبۀ تفریطش هم که تنبلی و بی‌حالی و سُستی است که نقطۀ مقابل عجله است این هم مذموم است، حدّ وسطش ممدوح  است. یعنی نه تَوانی باشد و نه حِدّت باشد بلکه اعتدال و حدّ وسط باشد که همان تأنّی است. روایتی از امام باقر علیه السّلام داریم که فرمود:
لَا خَيْرَ فِی الْكَسَلِ إِذَا كَسِلَ‏ الرَّجُلُ‏ أَنْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَ طَهُورَهُ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ وَ إِذَا كَسِلَ عَمَّا يُصْلِحُهُ بِمَعِيشَةِ دُنْيَاهُ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ لِأَمْرِ دُنْيَاهُ 
‏
در تنبلی و بی‌حالی هیچ خیری نیست هرگاه کسی در تکمیل رکوع و طهارت خود تنبلی ورزد برای آخرتش سودی ندارد و هر گاه در کاری که برای اصلاح زندگی دنیایی اوست تنبلی کند خیری برای دنیای او نخواهد داشت. 
همان‌طور که عجله کردن مذموم و قبیح است، تنبلی هم نکوهش شده است. و اگر انسان در امور اخروی تنبل باشد هیچ خیر اخروی نخواهد داشت. اگر در امور دنیوی تنبل و کسل باشد طبعا ً هیچ خیر دنیوی هم برایش نخواهد داشت. به هرحال کسی که تنبل و کسل باشد هیچ خیری درکارهایش نخواهد بود چه در امور دنیوی تنبل باشد و چه در امور اخروی، هیچ فرقی ندارد، در تنبلی هیچ خیری نیست.

کسی که آن‌قدر تنبلی دارد که نماز خود را با حال خوبی نمی‌خواند. نه رکوع با حالی دارد و نه سجدۀ خوبی دارد طبعا ًچنین کسی خیر اخروی ندارد و همچنین اگر کسی در امور کسب و کار خود بی‌حال باشد طبعا ً در امور دنیوی هم خیری نخواهد داشت.
التَّوَانِی فِی الدُّنْيَا إِضَاعَةٌ وَ فِی الْآخِرَةِ حَسْرَةٌ 

سُستی و تنبلی در دنیا ضایع کردن و در آخرت حسرت خوردن است.
وقتی کسی در امور دنیوی تنبل باشد معیشت دنیایی خود را ضایع کرده است. و آن کسی که در امر آخرتش سُست باشد آخرت خود را ضایع کرده و چه بسا حسرت‌ها و پشیمانی‌ها در پیش خواهد داشت. بنابراین عجله و شتابزدگی در امور دنیوی مذموم ولی در امور اخروی ممدوح است.

شتاب‌زدگی نوعی دیوانگی

امام علی علیه السّلام می‌فرماید:
الْحِدَّةُ ضَرْبٌ‏ مِنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكِم‏ 

تندخویی نوعی دیوانگی است زیرا تندخو پشیمان می‌شود و اگر پشیمان نشود دیوانگی او پایدار است.
انسانِ عجول مانند دیوانه خیلی زود عصبانی می‌شود و تندی می‌کند و این خودْ نوعی جنون است و شاهد آن این‌که خیلی زود پشیمان می‌شود و اگر پشیمان نشد جنون او پا برجاست. یعنی اگر دیوانگیِ کمی دارد زود پشیمان می‌شود ولی اگر زود پشیمان نمی‌شود معلوم می‌گردد که جنونش ریشه دار است و لذا فرموده‌اند:
إِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ الْعَجَلَةُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ‏ تَثَبَّتُوا لَمْ يَهْلِكْ أَحَدٌ 

عجله کردن است که باعث هلاکت مردم می‌شود و اگر مردم کارها را با تأنی انجام دهند و عجول نباشند اَحدی به هلاکت نمی‌افتد.‌

معلوم می‌شود که اکثر مفاسد براثر شتاب‌زدگی‌ها است.
هرکاری را باید در زمان خود انجام داد

حدیثی هم از امام باقر علیه السّلام نقل شده که فرموده‌اند:

مَنِ ابْتَدَأَ بِعَمَلٍ فِی غَيْرِ وَقْتِهِ‏ كَانَ بُلُوغُهُ‏ فِی غَيْرِ حِينِهِ 

هر کس کاری را که وقتش نرسیده در انجام آن عجله کند پایان این کار در غیرموسم خواهد بود.
چون در غیرموسم شروع شده طبعا ً در غیرموسم خاتمه می‌یابد و نارس و ناپخته خواهد بود و ما از این عجله‌ها و ناپختگی‌ها زیاد داریم. همان‌گونه که بعضی از میوه‌های نارس را می‌آورند بر روی آنها کارهایی انجام می‌دهند که ظاهرش رسیده به نظر می‌آید ولی در واقع هنوز نارس است و فاقد خواص هم خواهد بود. میوۀ خوب و کامل آن میوه‌ای است که روی درخت به تکامل و رشد خود برسد، چنین میوه‌ای نافع خواهد بود ولی میوۀ نارسی که با عوامل بیرونی آن را برسانند مانند جوجه‌های ماشینی خواهد بود که از لحاظ مزه با مرغ طبیعی و رسمی متفاوت است.
زندگی ماشینی خام و ناپخته و نارس است. تجارت‌ها هم ماشینی شده است و خیلی از مردمِ تاجری هستند که همواره دچار عجله و شتاب‌زدگی می‌باشند. مثلاً دیده‌اند فلان تاجر با احتیاط کارکرده چهل سال زحمت کشیده و به عنوان یک تاجر معتبر مطرح شده است و در حال حاضر زندگی مرفّه و خانه و مرکب مناسبی دارد، حالا یک جوان که تازه وارد عرصه تجارت شده عجله و شتاب‌زدگی دارد و می‌خواهد درعرض یکسال به همان نتیجۀ چهل سالۀ آن تاجر برسد، قهراً  به کارهایی دست می‌زند که صحیح نیست و سر این و آن کلاه می‌گذارد خودش را گرفتار می‌کند و ناگهان سر از زندان درمی‌آورد.
عاقبت زیان‌بار اقدام‌های عجولانه

 و چه فراوانند اشخاصی که در مدّت کمی که وارد بازار و تجارت شده‌اند در عرض یک سال یا دو سال یک زندگی آنچنانی تشکیل داده‌اند که دیگران فکر می‌کنند همۀ این اموال متعلّق به خود اوست درحالی که اموال متعلّق به مردم است و او با دروغ و تزویر و فریبکاری آنها را تصرّف کرده و فردا هم به عنوان کلاه‌بردار روانۀ زندان می‌شود. و این همان خامی و نپختگی است که برای به دست آوردن اموال عجله کرده نتیجه‌اش این شده است. و اصولاً هر تاجر عجولی به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

ازدواج‌های عجولانه هم چنین است، همین مقدار که ظواهری را می‌بینند دنبالش می‌روند، بدون هیچ‌گونه تحقیق و تدبیری اقدام می‌کنند و نتیجه‌اش هم به طلاق‌ منجر می‌شود. امروز «اَنْکَحْتُ» و فردا هم «زوجَتی طالِق». متأسّفانه بسیار شاهدیم ازدواج‌های شتاب‌زده‌ای که خیلی زود از هم پاشیده می‌شوند. یا شخصی درس فراوان خوانده و زحمت‌های زیادی کشیده و طیّ سالیان دراز به یک عالِم و دانشمند و مبتکری تبدیل شده است حالا کسی بخواهد بدون رنج و زحمت به آن مقام برسد. اینها عجله است، هرگز بدون تحمّل رنج‌ها امکان ندارد کسی به آن مقامات عالی کامل برسد.
مقام شامخ علمی آیت الله خویی رضوان الله علیه

در همین مسئلۀ فقاهت و اجتهاد شرط‌ها شده است مگر ممکن است کسی به این سادگی بشود آیت الله العظمی خوئی رضوان الله علیه، مگر امثال ایشان به زودی به وجود می‌آید، رنج‌های فراوان دارد. کتاب مُعجم‌الرّجال که بیست و سه جلد است و از آثار بسیار ارزندۀ این مرد بزرگ است، در جلد بیست و دوّم اسامی رجال را می‌برند به کلمۀ ابوالقاسم که می‌رسند چون اسم خودشان ابوالقاسم بوده قسمتی از حالات خود را نقل می‌کنند که از ده سالگی یا پایین‌تر وارد شده‌اند و از بیست سالگی، هفتاد سال علی‌الدّوام درحوزۀ علمیّه مشغول کار و فعّالیت بوده‌اند و شش دورۀ کامل درس اصول را تدریس کرده‌اند و اهل فنّ می‌دانند که تدریس یک دورۀ کامل درس اصول حدّاقل دوازده سال طول می‌کشد، تدریس شش دورۀ کامل درس اصول و بعد ابواب عمدۀ فقه را هم تدریس کرده‌اند. مباحث تفسیری هم داشته‌اند.
ایشان می‌گوید وقتی به دورۀ هفتم رسید با دوران پرمشغلۀ مرجعیّت مقارن شد و نتوانستم برسم. حضرت آیت الله العظمی خوئی نورده تألیف مستقل دارند که یکی از تألیفاتشان کتاب معجم‌الرّجال است و هجده تألیف دیگر هم تقریر درس‌های ایشان توسّط شاگردانش می‌باشد.
کسی که درحوزۀ علمیّه تدریس دارد و صدها مجتهد در پای کلاس درس او می‌نشینند وقتی فکر خود را عرضه می‌کند در واقع فکر خود را در معرض نقد سایر افکار قرار می‌دهد و آن هم کسانی که همگی از مجتهدین هستند، افراد عادی نیستند که استاد مدّعی بلامعارض باشد و فقط یکطرفه حرف بزند بلکه مرتّب ایجاد سؤال می‌کنند و به استاد اشکال و اعتراض می‌کنند و آن فکر ارائه شده از تمامی جهات مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد دوباره فردا عرضه می‌شود تا نهایتاً آن فکر از زیر بار این فشارها سالم بیرون بیاید. آن‌وقت طیّ هفتاد سال به این کیفیّت کارکردن، در قلب و فکر آدمی به صورت ملکه می‌شود و نهایتاً به پختگی و اجتهاد می‌رسد.

پس منظور از اجتهاد، پخته شدن به این صورت است نه اینکه فقط فقه و اصول و تفسیر بخواند، حتّی یک دوره یا دو دوره درس خارج هم بخواند ، چنین کسی مجتهد نیست، این اجتهاد نیست اجتهاد پختگی است، در معرض نقد و انتقاد افکار واقع شدن، ممارست کردن و مناظرات علمی با اساتید و فقها و مجتهدین کردن، تا برسد به آنجایی که فکر سالم بیرون بیاید و پخته تحویل داده شود. واقعاً این چقدر مشکل به دست می‌آید .

زهد مرحوم سیّد محمّد باقر فشارکی درقبول مرجعیّت

وقتی میرزای بزرگ مرحوم شدند مرحوم میرزا محمّد تقی شیرازی و مرحوم سیّد محمّدباقر فشارکی رضوان الله علیهما در بین مردم مرجعی شناخته شده بودند. مرحوم زنجانی رحمة الله علیه از قول پسر سیّد محمّدباقر فشارکی که ایشان استاد مرحوم عبدالکریم حائری بوده نقل می‌کند پدرم مرا نزد میرزا فرستاد که اگر شما خود را اَعلم می‌دانید پس بفرمایید که من هم زن و بچّۀ خود را و هم مردم را به سوی شما ارجاع کنم و اگر مرا اَعلم می‌دانید مردم را به من ارجاع کنید.
ایشان نقل می‌کند که من رفتم و پیغام را رساندم و ایشان هم مقداری تأمّل کردند و فرمودند: برگردید و از آقا بپرسید نظر خودشان چیست و چه کسی را اَعلم می‌دانید؟ من نزد پدر بازگشتم و پیغام را رساندم. ایشان درجواب گفتند: به ایشان بگو: اگر میزان در اعلمیّت، دقّت نظراست شما نسبت به بنده اَعلم هستید ولی اگر میزان در اعلمّیت فهم عُرفی است من اَعلم هستم. من نزد ایشان رفتم و مطلب را گفتم و ایشان فرمودند: از آقا بپرسید نظرخودتان چیست و به نظر شما میزان کدام است؟ وقتی من نزد پدر بازگشتم ایشان گفتند به نظر من در اعلمیّت، میزان همان دقّت نظر است و لذا شما مقّدم هستید و بعد هم ایشان مرجع کلّ شدند.
معلوم می‌شود که مرحوم سیّد محمّدباقر فشارکی تا چه حدّ دراین باره دقّت داشتند که نمی‌خواستند خود را به این سادگی مطرح کنند و فتوایی بدهند و مسئولیّت فتوا دادن را بپذیرند. زیرا در روایت داریم:
اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ‏ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ لِلنَّاسِ جِسْراً  

از فتوا دادن فرارکن همچنان که از شیر فرار می‌کنی و گردن خود را پُلی برای مردم قرار مده.

چون مردم می‌خواهند از آن پل عبور کنند و فردای قیامت هم مردم درجواب خواهند گفت که آقا فرمودند فلان چیز حلال و فلان چیز حرام و فلان چیز واجب است من که نمی‌دانستم. و لذا این جملۀ «آقا فرمودند» خیلی مایه می‌خواهد و باید میلیون‌ها نفر از گردن آقا عبور کنند به خاطر اینکه می‌گویند: آقا چنین فرموده است. بنا براین روایت معلوم می‌شود فتوا دادن کارِ مهمّی است.
سفارش اکید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عاقبت اندیشی
پس مسئلۀ عجله در همه جا مطرح است که فرمودند: عجله نکنید و توانی و سستی و همین‌طورحدّت و تندی هم نداشته باشید. مردی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی»؛ ای رسول خدا! مرا سفارشی بفرمایید. پیامبر سه مرتبه از او اقرارگرفت که: «فَهَلْ أَنْتَ‏ مُسْتَوْصٍ‏ إِنْ أَنَا أَوْصَيْتُكَ»؛ آیا اگر من به تو سفارش و توصیه‌ای بکنم به آن عمل می‌کنی؟ چون قرار نیست فقط من حرفی بزنم و تو هم بشنوی انگار من واعظم و سخنرانی می‌کنم و شما هم شنونده‌اید و فقط گوش می‌کنید و همگی برنامه اجرا می‌کنیم. اگر قرار باشد من چیزی بگویم و تو هم بشنوی این که فایده و ارزشی ندارد ولی اگر من چیزی گفتم و تو هم عمل کردی در این‌صورت مفید خواهد بود. «فِی كُلِّهَا يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ»؛ آن مرد در هر سه بارگفت: آری ای رسول خدا! بعد از اینکه سه بار اقرار کرد که به توصیۀ شما عمل می‌کنم آنگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
إِذَا أَنْتَ هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ يَكُ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ يَكُ غَيّاً فَانْتَهِ عَنْهُ 

وقتی خواستی به کاری اقدام کنی همیشه عاقبت آن کار را در نظر بگیر، اگر دیدی صلاح است آن را انجام بده و اگر دیدی گمراهی و ضَلال است رهایش کن.
تنها این نیست که دلم خواسته و زود اقدام کنم بلکه باید عاقبت هر کاری را در نظر بگیری. دردنیا چه پیش می‌آید؟ در آخرت چه عواقبی دارد؟ اگر دیدی که از هر جهت صلاح است؛ صلاح شخصی، خانوادگی، اجتماعی، دنیایی، برزخی، محشری، همۀ اینها را خوب حساب کردی و سنجیدی و دیدی درست است آنگاه پیش برو و اگر دیدی مبهم و مُجمل است و مشکلات احتمالی برای شخص تو یا خانواده‌ات و یا برزخ و محشرت دارد از انجام آن خودداری کن و این مسئلۀ مهمّی است.
آیۀ شریفه می‌فرماید: «خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ»؛ انسان از عجله و شتاب‌زدگی آفریده شده و اگر عجولانه و بدون فکر کاری کند بدبختی‌ها در پیش دارد.
بی‌سعادتی عُبیدالله بن حُرّ جُعفی
عبیدالله بن حُرّ جعفی آدم بی‌سعادتی بود که خوب فکر نکرد و در پایان هم دچار ندامت‌های فراوانی شد. امام حسین علیه السلام در طول راهی که از مکّه به کوفه حرکت می‌کردند در بین راه به منزلی رسیدند و دیدند که خیمه‌ای در وسط بیابان برافراشته است. امام حسین علیه السلام پرسیدند صاحب این خیمه کیست؟ تحقیق کردند و گفتند مربوط به عبیدالله بن حرّ جعفی است. او در کوفه به مردی شجاع و دلیر معروف بود. امام حسین علیه السلام یکی از یاران خود را به نام حجّاج بن مسروق جُعفی که او هم از قبیلۀ همان عبیدالله جعفی بود به خیمۀ او فرستادند و فرمودند به خیمۀ او برو و او را به نزد من بخوان. او هم رفت و سلام کرد و گفت: من فرستادۀ حسین بن علی علیهما السّلام هستم و ایشان شما را احضار کرده‌اند.

عبیدالله پرسید آقا با من چه کاری دارند و علّت احضار من چیست؟ گفت: ظاهراً برای اینکه از شما برای یاری و نصرت ایشان دعوت کند و اگر به فیض شهادت رسیدی آنگاه به سعادت اُخروی خواهی رسید. او پاسخ داد: اتّفاقاً من در کوفه که بودم باخبر شدم که کوفیان دست از حمایت ایشان برداشته‌اند و در پی یاری یزید هستند و من مطمئن هستم که اگر ایشان با یزید جنگ کنند پیروز نخواهند شد و حتماً کشته می‌شوند و من هم می‌خواستم در کوفه نمانم تا در ردیف قاتلان ایشان محسوب نشوم، ازکوفه بیرون آمدم چون نمی‌توانم ایشان را یاری کنم و از یاری من به ایشان بهره‌ای نخواهد رسید لذا بهتراست که من با ایشان مواجه نشوم. آن مرد هم بازگشت و جواب را به امام حسین علیه السلام رساند.

آقا فرمودند: بهتر است که خودم بروم و با او دیدار کنم. اگر اینجا قدری تأمّل کنیم می‌بینیم چه سعادتی ممکن است برای آدمی پیش بیاید که بر اثر تصمیم غلط و فکر اشتباه، چه بدبختی و ندامتی گریبان آدمی را می‌گیرد. امام حسین علیه السلام با چند فرزند کوچک خود به سمت خیمۀ آن مرد حرکت کردند. او وقتی دید امام حسین علیه السلام تشریف‌فرما می‌شوند خودش به استقبال آمد و خیلی ادب و احترام کرد و آقا را به خیمۀ خود وارد کرد و سپس با کمال ادب جلوی درب خیمه ایستاد و امام به ایشان فرمود: بزرگان قوم شما به من نامه‌های فراوان نوشتند و از من دعوت کردند و متعهّد شدند که یاری و فداکاری کنند و با حکومت وقت بجنگند و من هم الآن به اینجا آمده‌ام ولی می‌شنوم که آنها از حق برگشته‌اند و به سوی باطل رفته‌اند و حالا من آمده‌ام از تو دعوت کنم که تو به سعادتِ قرب خدا برسی.

تلاش امام این نبود که کسی بیاید به او کمک کند تا او نجات پیدا کند زیرا امام اصلاً برای شهادت آمده بود و شکّی در آن نبود و برای امام فرقی نداشت که کسی برای کمک بیاید یا نیاید زیرا او رحمةٌ لِلعالمین است و می‌خواهد هر کسی را که استعداد و قابلیت دارد از این لجن‌زار شهوات دنیوی بیرون بیاورد و به قرب سعادت الهی برساند و بهشتی کند. او برای نجات انسان‌ها از بدبختی آمده است و هدف او این نیست که کمک آن یک نفر را جلب کند. مگر با کمک آن یک نفر چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. پس هدف، جذب کردن به عالم قرب خداست. لذا امام فرمودند: من آمده‌ام برای یاری خودم در مقابل این دنیاپرستان از تو دعوت کنم. و اگر تو به شهادت برسی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از تو خشنود خواهد شد و در درجات بهشتی جا خواهی گرفت.
این مرد تأمّلی کرد و سپس گفت: من خوب می‌دانم که شما در این جنگ پیروز نخواهید شد و لشکر یزید خیلی بزرگ و قوی است و شما تعداد کمی هستید و حتماً  کشته خواهید شد و کمک کردنِ منِ یک نفر هم نفعی به حال شما نخواهد داشت و البتّه من مطمئن هستم هر کسی از شما پیروی کند در بهشت ابدی جا دارد و سعادتمند ابدی خواهد بود ولی درعین حال من شخصا ً نفعی به حال شما ندارم، درعوض من دو چیز گرانبها دارم که حاضرم به شما تقدیم کنم؛ اسبی دارم بسیار چالاک که هیچ اسب سواری به گَردش نمی‌رسد و دیگر شمشیری دارم که از دندان شیر هم برنده‌تر است و حاضرم این اسب و شمشیر را به شما تقدیم کنم.

هدف امام علیه السلام به سعادت رساندن انسان‌هاست

امام در جواب فرمودند: من برای گرفتن اسب و شمشیر نیامده‌ام بلکه هدفم این بود که تو را نجات بدهم و تو را به اوج سعادت و قرب خدا برسانم و حالا که چنین است به اسب و شمشیر تو هم نیازی نیست. امام از جا برخاستند و سپس این آیه را تلاوت فرمودند:

ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً 
 
من هرگز گمراهان را به یاری خود نمی‌گیرم و یا کمک و یاور آنها نمی‌شوم.
سپس سفارشی به او فرمودند و گفتند: حال که برای کمک نیامدی، پس این اطراف هم مباش تا فریاد استنصار من به تو نرسد. چون جَدّم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده‌اند که هرگاه فریاد استنصار اهل‌بیت من به گوش کسی برسد و او کمک نکند به رو درون جهنّم خواهد افتاد. حالا که تو بهشتی نشدی پس لااقل جهنّمی هم مباش و من راضی نیستم جهنّمی بشوی. پس برو و این اطراف مباش که آن روزی که فریاد استنصار من بلند می‌شود که: «هَل مِن ناصرٍ یَنصُرُنی»، اگر بشنوی و کمک نکنی جهنّمی خواهی بود.
امام این جمله را فرمودند و رفتند. جریان گذشت و این مرد بدبخت هم زنده ماند ولی بعد از ماجرای کربلا سخت پشیمان و نادم شد. وقتی به کربلا آمد و آن بدن‌های قطعه قطعه شده را دید و آن قبرها را مشاهده کرد، با حسرت و پشیمانی دست روی دست می‌زد و می‌گفت: ای افسوس که همای سعادت به داخل خیمۀ من هم آمد ولی من نتوانستم آن را در آغوش بگیرم. گفت حسین علیه السّلام  پسر پیامبر آمد که دست مرا بگیرد امّا من نتوانستم از آن دریای رحمت بهره‌مند شوم. او زنده ماند امّا با یک دنیا افسوس و ندامت زندگی می‌کرد.
واقعا ً چقدر فرق است بین این شخص و آن کسی که جان خود را برای حفاظت از جانِ عالَمی که در حال نماز ایستاده بود سپر قرار داد، تیرها به سمت او می‌آمد و بربدنش می‌نشست و از آن تیرها لذّت می‌بُرد تا اینکه درمقابل آقا به زمین افتاد و دست و پا می‌زد و در همان حال از امام پرسید که آیا به عهد خود وفا کردم و از من راضی شدی؟ امام هم فرمودند: «نَعَمْ أَنْتَ‏ أَمَامِی فِی الْجَنَّةِ»
؛ بله، تو در بهشت پیش روی من خواهی بود.
صَلّی اللهُ عَلَیکَ یا اَبا عَبدِالله وَ عَلَی الأرواحِ الَّتی حَلَّت بِفِنائِک
                                                                      و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته
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